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مردم را  از «صندوق» ناامید نکنیم
 در ایــن میانه وجه المصالحه پیــروزي مخالفان قرار 
مي گیرد. آنها فقط رئیس جمهور را زیر سؤال نبرده  اند، 
بلکــه در حقیقت، آب به آســیاب جریاناتي مي ریزند 
که شرکت در انتخابات را بي فایده و عبث مي پندارند. 
آنها این پرســش خیلــي ســاده را رواج مي دهند که 
به راستي فایده حضور پاي صندوق هاي رأي چیست؟ 
آن همــه تــلاش و تقلا در ایجــاد مــوج انتخاباتي و 
ترغیب مردم بــراي دردســت گرفتن برگه هاي رأي و 
ایســتادن در صف هاي طولاني بــراي چه بود؟ حتي 
اگر رئیس جمهور خواســته باشد به اســتناد و اعتبار 
رأي اکثریــت مردم، تغییر و تحولي در سیاســت هاي 
کلان اداره کشــور ایجاد کنــد، چگونه ظرفیت تحقق 
آن را از نظر شــرایط سیاسي و قانوني خواهد داشت؟ 
مخالفان رئیس جمهور امیدوارند مردم همه ضعف ها 
و مشــکلات را از دلار بالاي شش هزار تومان و سکه 
بالاي دو میلیون تومان گرفته تا خیل عظیم بي کاران، 
مفاســد اقتصادي، رکود، بي آبي، تهدید پیاپي برجام و 
سایر دشواري هایي که کشور با آنها روبه رو است، پاي 
روحاني بنویسند، سه سال دیگر هم اصولگرایان موفق 
شوند یک نیروي رادیکال را به میدان آورده و داستان 
۸۴ برایشان تکرار شود و یک بار دیگر اصولگرایان همه 
قدرت را یکپارچه در دست بگیرند. اشکال اساسي این 
است که متوجه نیستند شاخه اي را که با همه وجود 
اره مي کننــد، فقط روحانــي و اصلاح طلبان روي آن 
ننشسته  اند، بلکه به تعبیري سایر نیروها و قواي کشور 
نیز روي آن هســتند. قطع امید مردم از صندوق رأي، 
بزرگ ترین تهدید ملي است که مي تواند بر سر راه آینده 
قرار گیرد. شــاید اصولگرایان به ویژه جریانات رادیکال 
آنان، باور داشته باشــند با ۱۶ میلیون رأي رئیسي و با 
جذب چند میلیــون از رأي دهندگان حســن روحاني 
و بــا حداقل ۲۰ میلیــون رأي بتواننــد رئیس جمهور 
مطلوب خود را در ســال ۱۴۰۰ راهي پاســتور کنند و 
درباره مجلس هم با توجه به ســرخوردگي مشابهي 
که نســبت به فراکسیون امید ایجاد شــده و از سوي 
دیگر موضوع ردصلاحیت هــا، مجلس یازدهم را در 
ســال  آینده و حتي قبل از انتخابات ریاست جمهوري 
سیزدهم، از آنِ خود کنند. شوراي شهر هم که به حول 
و قوه الهي آن قدر با مشــکلات عدیده مواجه شده که 
براي ســربلندي، راه دشــواري در پیش دارد. بنابراین 
اصولگرایان احســاس مي کنند به زمیــن زدن روحاني 
و فلج کــردن دولــت، خیلي هم تاکتیک و سیاســت 
نادرستي نیســت؛ اما آنچه مانع ســازان مقابل تغییر 
نمي تواننــد ببینند، افزایش حس ســرخوردگي هایي 
است که به تدریج از دهه هفتادي ها هم در حال عبور 
اســت و دارد به دهه هشــتادي ها مي رسد. اي کاش 
با فیلترکردن تلگرام، پنجــه در پنجه ترامپ انداختن 
و تلاش در نشــاندن ولیعهد سرکش عربستان بر سر 
جایش، سناریوي مخالفان روحاني مي توانست مانند 
ســال ۸۴ تکرار شود. اي کاش مي شــد تجربه دولت 
اصلاحات را تکرار کرد و با چیدن پروبال دولت روحاني 
و زمین گیرکردن آن، همان سناریو مجدد تکرار مي شد 
و مردم خسته، سرخورده و عصباني از اصلاح طلبان، 
مانند تیر ۸۴ در ۱۴۰۰ هم پاي صندوق هاي رأي بروند 
و احمدي نژاد دیگري را بــراي کامروایي اصولگرایان 
راهي پاســتور مي کردند. اما هم عرصه بین المللي در 
ســال ۸۴ تفاوت ماهوي با سال ۹۶ دارد و هم مهم تر 
از آن، وضعیــت نیروهاي اجتماعي در داخل کشــور 
نســبت به دهه ۷۰ دچار تغییر و تحول بسیاري شده 
اســت. مخالفان اصلاحات در دهه ۷۰ موفق شــدند 
با محاصره دولــت اصلاحات، اجــازه تغییر و تحول 
معناداري به دولت اصلاحات ندهند و همان طور که 
گفته شد، ســرخوردگي از موفق نشدن اصلاح طلبان، 
یکي از دلایلي شــد که راه را براي پیروزي پوپولیســم 
باز کرد؛ اما اصولگرایان ســخت در اشتباه اند که فکر 
مي کنند تجربه دو دهه پیش آنــان، امروز هم همان 
پاســخ را خواهــد داد و مي توان بــا فلج کردن دولت 
روحاني و ســرخوردگي در طرفداران او، رأي دهندگان 
به او را پشیمان کرد و بستر را براي پوپولیسم رادیکال 
دیگــري در ۱۴۰۰ آماده کرد. بــراي یک لحظه هم که 
شده، از خود بپرســیم اگر جداکردن مردم از صندوق 

رأي پاسخ سال ۸۴ را نداد، چه؟

ادامه از صفحه اول

کاهش علاقه افراد برای
 «ازدواج دائم»

شــرق: رئیس انجمن مــددکاران اجتماعی ایران  �
اظهار کرد: آمارها نشان می دهد علاقه افراد به ازدواج 
دائم در حال کاهش بوده در صورتی که جمعیت در 
ســنین ازدواج ما در حال افزایش اســت. سیدحسن 
موســوی چلک با اشــاره به اینکه طــلاق یک جزیره 
نیست، بلکه پدیده اجتماعی است که عوامل مختلفی 
باعث بروز آن می شــود، گفت: بخشی از این موضوع 
مربوط به توانایی زوجین برای ایجاد یک زندگی خوب 
و مشاوره پیش از ازدواج می شود، اما آموزش مشاوره 
ازدواج را بایــد از درون خانواده ها و مدارس شــروع 
کنیم و این مســتلزم این اســت که آموزش وپرورشی 
داشته باشــیم که تفکر اجتماعی داشته باشد و امور 
اجتماعی در اولویت آموزش وپرورش باشــد. طبیعتا 
بخــش دیگر تســهیل دسترســی مردم بــه خدمات 
اجتماعی است که ارزان تر و راحت تر در خدمت مردم 
قرار گیرد. این مسئول ادامه داد: در  شش سال گذشته 
ازدواج ۳۳ درصد تغییرات منفی داشــت و طلاق ۲۲ 
درصد تغییرات مثبت داشــت که این بیانگر  آن است 

که علاقه افراد به ازدواج دائم در حال کاهش است.

خبر

کمک درمانی بهزیستی به 
«ترنس سکشوال ها» 

ایلنا: معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران  �
از کمک درمانی به «ترنس سکشــوال ها» تا سقف ۲۵ 
میلیون تومان خبــر داد و گفت: البته مبلغی که آنها 
باید برای جراحی تغییر جنســیت هزینه کنند، چندین 
برابر کمک بهزیســتی است. احمد خاکی در پاسخ به 
این ســؤال که برای افراد دارای اختلال جنسیتی چه 
اقدامــات حمایتی انجام شــده اســت، گفت: برخی 
می گویند آنها نیاز به مرکز نگهــداری دارند، اما اصلا 
درســت نیســت که مرکز نگهداری برای ایــن افراد 
وجود داشــته باشد؛ بلکه مراکزی برای حمایت از این 
افراد لازم اســت. او تأکید کرد: مرکز نواب بهزیســتی 
برای حمایت از این افراد اســت. آنهایی که «تی اس» 
یا نارضایتی جنســی دارنــد، می توانند بــه این مراکز 
مراجعــه کنند. به ایــن افراد مســاعدت های مالی یا 
خدمات حقوقی نیــز تعلق می گیرد؛ یعنی اگر نیاز به 
خدمات داشته باشــند، به آنها تعلق می گیرد. خاکی 
گفت: اگر این افراد نیاز به مشاوره داشته باشند، حتی 
بدون مراجعه تحت حمایت قرار می گیرند. این افراد 
از طریــق تماس با شــماره ۱۲۳ می توانند از خدمات 
مشــاوره ای برخوردار شــوند. معاون امور اجتماعی 
بهزیستی استان تهران در ادامه گفت: انجمن حمایت 
از افراد «تی اس» یا نارضایتی جنسی نیز در این زمینه 
فعالیت می کند و در تهران به این افراد خدمات ارائه 
می دهــد. او تأکید کرد: بهزیســتی وظیفه دارد به این 
افراد کمک کند، حتی تا ســقف ۲۵ میلیون تومان نیز 
برای ارائــه خدمات درمانی به آنها مســاعدت مالی 
می شود؛ البته مبلغی که این افراد باید برای جراحی و 
تغییر جنسیت هزینه کنند، چندین برابر این مبلغ است.

اطلاعیه ناجا
 به مناسبت ماه رمضان

شرق: نیروی انتظامی در آستانه ماه مبارک رمضان  �
در اطلاعیه ای نحوه فعالیت هتل ها و رســتوران ها در 
این ماه را اعلام و همچنان تأکید کرد: افراد دارای عذر 
شرعی از خوردن، آشــامیدن و استعمال دخانیات در 
ملأعام خــودداری کنند. در این اطلاعیه ضمن تبریک 
فرارســیدن ماه رمضان، آمده اســت: «انتظار می رود 
برای تقویت مراتب خویشتن داری، تحکیم پیوندهای 
ایمانی و گســترش ارزش های اخلاقــی، هنجارهای 
دینی و به ویژه عفاف و حجاب در محیط های عمومی 
بــا دقت بیشــتری از ســوی همــگان رعایت شــود. 
بدیهی اســت با معدود افرادی که به نحو مشهودی 
هنجارشکنی کنند، برخورد قانونی لازم صورت خواهد 
گرفت». در این اطلاعیه آمده اســت: «بــار دیگر ماه 
مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا فرا می رسد و مردم 
خداجــو و مؤمن آماده می شــوند تــا ادب حضور در 
ضیافت پروردگار را ســرمایه خوشبختی دنیا و آخرت 
خود ســازند. معنویت و فضای روح بخــش این ماه 
مبارک چنان بر ایران اســلامی حاکم می گردد که آثار 
لطیــف و نورانی آن در عرصه های مختلف اجتماعی 
احساس می شود. به تحقیق پاسداشت فضای معنوی 
و حفظ حرمت این ماه گران قدر، مســتلزم همکاری و 
اهتمام بیش ازپیش همه شــهروندان می باشد؛ بر این 
اساس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن 
تبریک فرارســیدن این ماه بــزرگ، در جهت تکریم و 
تعظیم شــعائر اســلامی، عموم هم وطنان عزیز را به 
رعایت نکات زیر دعوت می نماید: انتظار می رود برای 
تقویت مراتب خویشتن داری، تحکیم پیوندهای ایمانی 
و گســترش ارزش های اخلاقی، هنجارهــای دینی و 
به ویژه عفاف و حجاب در محیط های عمومی با دقت 
بیشــتری از ســوی همگان رعایت شود. بدیهی است 
با معدود افرادی که به نحو مشــهودی هنجارشکنی 
کننــد، برخورد قانونی لازم صــورت خواهد گرفت. بر 
اساس احکام نورانی اســلام، لازم است تمام کسانی 
که دارای عذر شــرعی هســتند، از خوردن، آشامیدن 
و اســتعمال دخانیــات در ملأعام خــودداری کنند. 
رســتوران های  میهمان پذیرها،  متصدیــان هتل هــا، 
بین راهی، پایانه ها، فرودگاه ها و ایســتگاه های راه آهن 
با اخذ مجوز از مراجع ذی ربط، ضمن رعایت شــئون 
اسلامی و پوشش فضای خود، می توانند به مسافران 

ارائه خدمات دهند».

۲۴۰  کارواش تهران
 پایش می شوند

ایســنا: رئیس اداره محیط زیســت شهر تهران  �
ضمــن تأکیــد بــر بازچرخانــی آب در کارواش ها 
گفت: ۲۴۰ کارواش در سطح شهر تهران در برنامه 
پایش اداره محیط زیســت شــهر تهران قرار دارند. 
محمدحســین بازگیر بــا بیان اینکــه برنامه پایش 
کارواش های شــهر تهران از اسفندماه سال گذشته 
آغاز شــد و همچنان ادامــه دارد، اظهــار کرد: بر 
اســاس این برنامه، بیــش از ۲۰۰ کارواش بزرگ و 
پرکار در ســطح شهر تهران شناســایی شده است 
که نیاز به پایش و بررســی دارند. وی با اشــاره به 
اینکه مشکل اساسی کارواش ها خروجی فاضلاب 
آنهاست، تصریح کرد: کارواش ها واحدهای آب بری 
هستند که باید فاضلاب تولیدی آنها مدیریت شود. 
متأسفانه برخی از این واحدها در سطح شهر تهران 
فاقد سیســتم تصفیــه فاضلاب هســتند. بازگیر با 
تأکید بر بازچرخانی آب در سطح کارواش ها گفت: 
چنانچه سیســتم تصفیه فاضــلاب و بازچرخانی 
آب در کارواش ها به درســتی عمل کند، آب تصفیه 
می شــود و دوباره می توان از آن استفاده کرد حتی 
می توان آب تصفیه شده را به محیط های پذیرنده ای 

مانند چاه جاذب یا آب های سطحی رها کرد. 
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مرضیه نوری: به زودی قرار اســت قانون مبارزه با مواد مخدر برای چندمین بار 
بازنگری شــود؛ اتفاقی که بســیاری از کارشناســان اعتیاد آن را امری لازم و 
ضروری می دانند. البته هنوز مشــخص نیســت کدام مرجع قانون گذاری قرار 
اســت مســئولیت اصلاح قانون را بر عهده بگیرد. از طرفــی کمیته حقوقی و 
قضائی ســتاد مبارزه با مواد مخدر به تکاپو افتاده که پیش نویسی برای اصلاح 
قانون تهیه کند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ببرد و از طرف دیگر 
مدتی اســت این قانون در مجلس شورای اســلامی در حال بررسی و اصلاح 
آن در دستور کار اســت. قضاوت درباره اینکه آنچه را که در حال وقوع است 
باید موازی کاری تعبیر کنیم یا همکاری، چندان آسان نیست، اما مسئله مهم تر 
چیز دیگری است، سؤال این اســت که مراجع قانون گذاری برای اصلاح این 
قانون چقدر نگاه بین رشته ای داشته اند و با کار شناسان زبده حوزه های مرتبط 
مشــورت کرده اند؟به همین بهانه با دکتر «محمد بینازاده»، پژوهشگر اعتیاد، 

گفت و گو کرده ایم.

 از نظر شما مهم ترین ایراد قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟  �
برای پاســخ به این سؤال فکر می کنم بهتر است کمی افق دید را گسترده 
کنیم و ابتدا نگاهی اجمالی به سیاست های مواد مخدر در آمریکا و اروپا داشته 
باشیم. آمریکا در حوزه سیاست گذاری مواد به کشوری معروف است که دچار 
«عدم تحمل» یا Zero tolerances است؛ یعنی اگر قوانین کیفری فدرال مرتبط 
با مواد مخدر این کشــور را مرور کنیم، متوجه می شویم که مفهومی با عنوان 
مصرف شــخصی (personal use) اصلا برایشان تعریف نشده است؛ بنابراین 
در این کشور، همراه داشتن نیم گرم کوکائین را هم مصرف شخصی به حساب 
نمی آورند و پلیس فدرال موظف اســت هرکسی را که بیش از صفر گرم مواد 

همراهش باشد، دستگیر کند. 
اما مصرف ماری جوانا در برخی از ایالت های آمریکا آزاد است!  �

اتفاقا منتقدان به این تضاد و تناقض درونی سیاست گذاری های آمریکا در 
حوزه مواد اشــارات زیادی داشته اند. چطور درحالی که قانون فدرال سیاست 
«عدم تحمل» را در پیش گرفته است، هر چندوقت یک بار مصرف ماری جوانا 
در برخی ایالت های آمریکا آزاد اعلام می شــود؟ مدافعان این سیاست گذاری 
توضیح می دهنــد که نظام قضائی آمریکا به ایالت ها اســتقلال تقنینی داده 

است.
 این استدلال از نظر شما قابل پذیرش است؟  �

به نظر من این سســت ترین استدلالی اســت که مدافعان سیاست گذاری 
آمریکایــی می توانند در توجیه این تضــاد و تناقض درونی قوانین آمریکا ارائه 
کنند. این استدلال نشان داد که آمریکایی ها که از ابتدای قرن بیستم پرچم دار 
رویکرد جرم انگاری و ممنوعیت گرایی در حوزه کشت، خریدوفروش، ترانزیت 
و مصرف مواد در دنیا بوده اند، وقتی نوبت به خودشــان می رســد، سیاســت 
«شــتر سواری دولادولا» را در پیش می گیرند. در مجامع بین المللی می گویند 
سیاستشان جرم انگارانه است، اما در ایالت هایشان ماری جوانا آزاد می شود و 
می گویند نمی توانیم این آزادســازی ها را کنترل کنیم. البته این تضاد و تناقض 
درونــی در قانون گذاری فقــط به آمریکا محدود نمی شــود. اگر به نظام های 
حقوقی سازمان ملل هم نگاهی بیندازید، متوجه می شوید که اعلامیه حقوق  
بشــر با سه کنوانســیون مربوط به مواد مخدر که در سال های ۱۹۶۱ و ۱۹۷۱ و 
۱۹۸۰ نگاشته شده، مغایرت دارد. این کنوانسیون های سه گانه مواد مخدر که 
از ســوی سازمان ملل تدوین شــده، نگاهی کاملا جرم انگارانه دارد که با روح 
حاکم بر نظام حقوق بشری ســازمان ملل متناقض است. این سه کنوانسیون 
به کشــورهای عضو اجازه داده اســت که قوانین بسیار ســختگیرانه ای را در 
حــوزه اعتیاد اعمال کنند؛ در حالی که نظام حقوق  بشــر ســازمان ملل چنین 

رفتارهایی را برنمی تابد. همین تعارضات ساختاری که بین نظام حقوق بشری 
ســازمان ملل و نظام حقوقی مبارزه با مواد آن وجود دارد، کشورهای عضو را 
دچار مصیبت و مشــکل کرده اســت. به طوری که اگر کشوری به قواعد نظام 
حقوق بشــری ســازمان ملل متعهد باشــد و به حقوق افراد احترام بگذارد، 
بــه خاطر نقص عملکــرد در نظام حقوقی مبارزه با مواد مخدر بازخواســت 
می شود. البته عکس آن هم صادق است. این تضاد و تناقض درونی وضعیت 
الاکلنگــی ایجاد کرده و باعث شــده که ایراني ها هــم در برهه های مختلف 
تاریخی گرفتار زمین بازی شــوند که متعلق به آنها نبوده؛ چون اصلا نقشــی 

در تدوین آن نداشته اند. 
 وضعیت قانون گذاری در اروپا چگونه است؟  �

اروپایی ها از نیمه دوم قرن بیســتم به ویژه از ۱۹۸۰ به این طرف کاسه شان 
را از آمریکایی ها جدا کردند و به جای دیدگاه های جرم انگارانه، سیاســت های 
کاهش آســیب را در پیش گرفتند. من فکر می کنم سیاست های اتحادیه اروپا 
در حــوزه مواد مخدر با ظرفیت های عمومی و مدل فکری کشــور ما انطباق 
بیشتری دارد تا با مدل آمریکایی. بنابراین پیشنهاد می کنم که در بازنگری قانون 
مبارزه با مواد مخدر در کشورمان یورو را جایگزین دلار کنیم. دلار یعنی پیروی 
از سیاســت های آمریکا که دیدگاهی بســیار جرم انگارانه به حوزه اعتیاد دارد 
و یورو یعنی همگام بودن با سیاســت های اتحادیــه اروپا که بر محور کاهش 

آسیب استوار است. 
شــما در یکی از مصاحبه های قبلی تان از نبــود «مدل نظری» در  �

سیاست گذاری اعتیاد کشور انتقاد کرده بودید و گفته بودید که در حوزه 
اعتیاد گرفتار «عدم تعین معرفت شناختی» هستیم و هیچ مدل منسجم 
واحدی نداریم. گویــا این تضاد و تناقــض در قانون گذاری در قانون 

مبارزه با مواد مخدر کشور خودمان هم وجود دارد! 
 همان طوری که نظام حقوقی سازمان ملل دچار تضاد و تناقض است، ما 
هم در کشــورمان گرفتار نوعی تضاد و تناقض در قوانین حوزه اعتیاد هستیم. 
در حوزه اعتیاد مدل «شتر گاو پلنگی» داریم که ارتباط بخش های مختلف آن 
موزاییکی است و هیچ ارتباط ارگانیکی بین اجزای آن وجود ندارد. مثال خیلی 
ساده ای که برای اثبات این ادعا می توانم مطرح کنم، تناقض رفتاری در حوزه 
کاهش آســیب اعتیاد اســت. ما مراکزی به نام دی ای ســی داریم که به زنان 
آسیب دیده، وسیله پیشــگیری از بارداری و سرنگ می دهیم و کلی هم تبلیغ 
می کنیم تا بتوانیم مصرف کننده های مواد را به آنجا بکشیم؛ اما مشکل از جایی 
آغاز می شود که این خانم دقیقا به دلیل  همان دو چیزی که در دی ای سی به 
دستش داد ه ایم، براساس قوانین مملکت مجرم شناخته می شود و پلیس حق 
دارد او را دستگیر کند و کاندوم و سرنگ به عنوان آلت جرم شناخته می شوند. 
وقتی تکلیف مدل نظری مان مشــخص نیســت، پلیس کار خودش را می کند 
و سیســتم بهداشــتی و درمانی کار خودش را و برایند نیرو ها به گونه ای است 
که اثرات هم را خنثی می کنند. در چنین حالتی انرژی زیادی هدر می شــود و 
نتیجه ای هم حاصل نمی شود. اینجاست که باید گفت گویا انعکاس تضاد و 
تعارض نظام حقوقی بین المللی بر کشــور ما هم سایه افکنده است. ما باید 
تکلیف مان را با این تناقض ها مشخص کنیم. مرجع اصلاح قانون باید با کمک 
تیم کار شناسی بین رشته ای ســعی کند این تعارض های حقوقی را به سمتی 

ببرد که کارآمدی سیستم افزایش پیدا کند. 
 به  جز تضاد و تعارضی که در قانون وجود دارد و به آن اشــاره کردید،  �

اشکالات بنیادی دیگری هم در این قانون وجود دارد؟ 
بلــه. اشــکالات مفهومی دیگری هم وجــود دارد. مثلا تا پیــش از اینکه 
قانــون مبارزه با مواد مخــدر تغییر کند، حکم حمل ۳۰ گــرم هروئین اعدام 
بود، حالا ســؤال این است که قانون گذار براســاس چه قاعده و قانونی حمل 

این میزان هروئین را دلیل لازم برای اعدام فرد تشــخیص داده بود. چرا کسی 
که ۲۹٫۹۹۹۹ گرم هروئین همراه داشــت، نباید اعدام می شــد؛ اما اگر ۳۰ گرم 
می شــد، فرد مســتحق اعدام بود؟ این عدد از کجا آمده بود؟ با بررسی ای که 
انجام دادم، به این نتیجه رســیدم که در متون حقوقــی مواد مخدر در ایران 
در زمان های مختلف وزن های مختلفــی از حمل هروئین موجب اعدام فرد 
می شد. این عدد هم بســیار متغیر بود. در بازنگری ای هم که در سال گذشته 
انجام شــد، یک مرتبه اعلام شــد فردی که دو کیلو هروئین حمل کند، اعدام 
می شــود؛ یعنی عدد یک مرتبه از ۳۰ گرم به دو کیلوگرم تغییر کرد. باز سؤال 
این است که این عدد دوم را از کجا آوردند؟ چگونه محاسبه کردند و براساس 
چه شــواهدی به این نتیجه رســیدند که باید دو کیلوگرم را جایگزین ۳۰ گرم 
کنند؟ این موضوع آن قدر ذهن من را درگیر کرد که به سراغ قوانین کشورهای 
دیگر رفتم. در آن قوانین هم وزن هایی در نظر گرفته شده بود که براساس آنها 
میزان جرم انگاری حمل مواد تغییر می کرد اما هرچه جست وجو کردم در هیچ 

منبعی به این موضوع اشاره نشده بود که مبنای این اعداد چیست. 
 آیا منطقی برای قاعده مندکردن این اعداد و ارقام وجود دارد؟  �

در حقــوق، مفهومی با عنوان بازدارندگی حاشــیه ای وجود دارد که گویا 
قانون گذاران حوزه اعتیاد به آن بی توجه اند. تمام هنر و ظرافت قانون گذاری در 
این است که قانون گذار بفهمد که حد بازدارندگی حاشیه ای که برای مجازات 
یک جرم تعریف می کند، چقدر باید باشد که نه بیشتر از آن بی معنایش کند و 
نه کمتر از آن بی خاصیت اش. مثلا اگر برای حمل دو کیلوگرم هروئین مجازات 
اعدام در نظر گرفته شــود و حمل صد کیلوگــرم هروئین هم  همان مجازات 
را داشــته باشــد، احتمالا مجرم به ارتکاب جرم ســنگین تر ترغیب می شود. 
قانون گذار با چنین قانون گذاری ای فرد را به ســمت انجام جرم سنگین تر هل 
می دهد. بنابراین هر جوری هزینه و فایده کند، انجام جرم سنگین تر عاقلانه تر 
است. مرجع قانون گذاری فارغ از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد 
یا مجلس شــورای اســلامی، اگر می خواهد تدوین ماندگاری از قانون داشته 
باشــد، باید قانون را به گونه ای اصلاح کند که هم کارایی داشــته باشد و هم 
برای طولانی مدت پاسخ گوی نیاز باشد. برای رسیدن به چنین تدوینی از قانون، 
فکــر می کنم باید گروهی از متخصصان از رشــته های مختلف دور هم جمع 
شوند و با نگاهی بین رشته ای و شواهدمحور قانون را اصلاح کنند. برای اصلاح 
این قانون باید حقوق دان ها، اقتصاد دان ها، اعتیاد شناس ها در کنار هم حضور 
داشته باشــند و با توجه به شواهد و ادله های علمی به قانون گذاران مشاوره 

بدهند. 
 موضوع دیگری هم هست که نیازمند توجه قانون گذاران باشد؟  �

 همان طوری که بازدارندگی حاشیه ای در سطح فردی بسیار حائز اهمیت 
اســت و بــه انگیزه های روانی افراد بــرای تعیین میزان جــرم توجه می کند، 
قانون گذارانی که در پشــت درهای بســته قانون وضع می کننــد، باید به این 
موضوع واقف باشــند که تصمیم گیری آنها می توانــد بر اقتصاد جامعه هم 
بســیار تأثیرگذار باشــد. اگر فرض بگیریم قانون برای حمل چهار گرم هروئین 
مجــازات زندان در نظر بگیرد و قانون گــذار به هر دلیلی تصمیم بگیرد حمل 
دو گرم هروئین را هم مشــمول مجازات زندان کنــد، بودجه مورد نیاز در این 
حوزه را دو برابر کرده اســت. یعنی اگر با قانون قبلی ظرفیت  هزار نفری برای 
زندانی کردن این افراد نیاز بود، با این قانون باید ظرفیت به دو برابر افزایش پیدا 
کند. تعداد کارمندان دو برابر شــود و هزینه های روزمره دو هزار زندانی تأمین 
شــود. آیا تاکنون بررسی صورت گرفته اســت که به ازای حمل هر یک گرمی 
که قانون گذار تشــدید مجازات می کند، چند میلیارد تومان به اقتصاد عمومی 
جامعه، هزینه تحمیل می شــود؟ قانون گذاران باید به این موضوع توجه کنند 

که بیشتر از ظرفیت اقتصادی جامعه نباید قانون تصویب کنند. 

امروز روز نهایي براي انتخاب دومین شهردار شوراي 
شــهر تمام اصلاح طلب تهران است؛ شــهرداري که از 
میان هفت گزینه و یک رقیب در مرحله آخر انتخاب شده 
اســت؛ شهرداري که بیم و امید ماندن و ادامه راهش از 

همین اول انتخاب با اوست.
سرنوشــت انتخاب شــهردار تهران در شوراي شهر 
با اعضاي اصلاح طلبي که پس از ســال ها در موقعیت 
تصمیم گیري براي تهران قرار گرفته اند؛ تا آخرین لحظات 
روزهاي گذشته در جلسات درون حزبي و بیرون شورا که 
توافقي هم بینشان نیست، تعیین شده است و حالا امروز 
نمایندگان این احزاب در شــورا رأي خود را به یکي از این 
دو گزینه خواهند داد. هرچند که برخي اخبار و شایعات 
حاکي از آن اســت که تعدادي از  اعضا مي خواهند رأي 
ســفید بدهند و به این شکل مشــکل به نظر لاینحلي را 
که در آن قرار گرفته  اند، حل کنند. در این بین ابهام آفریني 
و شایعه ســازي برخي از اعضاي شوراي شهر تهران در 
روزهاي گذشــته محور اصلي همه خبرها و احتمالات 
درباره انتخاب شــهردار تهران بوده و هســت. برخي از 
اعضاي شــوراي شهر تهران جداي از جلسات سیاسي و 
حاشــیه اي که در این روزها برگزار شده است، در فضاي 
مجازي با بیان برخي مســائل موضع گیري یا بی اطلاعی 
یا نگراني خود را اعلام کرده اند. محمدجواد حق شناس، 
در دو توییت آخر خود گفت وگوي «شرق» با محمدعلي 
افشــاني را منتشــر کرد و در توییتي دیگر توضیحات او 
درباره بین الحرمین شیراز را ریتوییت کرد و همین رویکرد 
نسبتا صریح خبري اش، برخي گفته ها درباره سرگروهي 
او براي رایزني انتخاب افشــاني را جــدي مي کند. البته 
در چنــد روز اخیر این رفتارهاي اعضا کمتر شــد؛ چراکه 
از نیامدن محسن هاشــمي خیال شان راحت شده بود و 
در زمــان انتخاب هفت گزینه و در ادامه دو گزینه نهایي 
اعضــاي شــورا صراحتا مواضــع خود را اعــلام کردند 
کــه همین اعلام نظــر و موضع زمینه اختلاف بیشــتر و 

علني شدن شکاف بینشان را فراهم کرد.

در بیرون از شورا هم جداي از برخي فعالان سیاسي 
و مطلعان و رســانه اي ها که در جریان اخبار و شنیده ها 
قرار گرفته اند، هر کدام نقطه نظرات و نگراني هاي خود را 
به شکلي منتشر مي کنند. عباس عبدي در توییتي نوشت: 
«اخبــار خوبي از انتخاب شــهردار به گوش نمي رســد. 
امیدوارم دوستان اصلاح طلب اشتباه دور اول را مرتکب 
نشوند. به هم زدن فرایندي که تاکنون پیش آمده، با همه 
ضعــف و قوتش به نفع جامعه نیســت. در فرایندهاي 

احتمالي بعدي مشکلات بیشتر مي شود، نه کمتر».
خبرگــزاري فارس که ایــن روزها به عــادت و روال 
ســال هاي حاکمیت اصولگراهــا بر مدیریت شــهري، 
تریبون تخریبي اعضاي اصولگراي شــوراي شــهر بود، 
شــروع به گرفتن گفت و گوهایي انتقــادي از این اعضا و 
نقد عملکرد دوره پنجمي ها کرده است، دیروز در خبري 
به نقل از منبع آگاه نوشــت: «اعضاي اتحاد ملت از رأي 
بالاي مکارم ناراحت هســتند و در حال حاضر در بسیاري 
از شــبکه هاي خود اعلام مي کنند که مــا به مکارم رأي 
نداده ایم و رأي ما حســیني و حناچي بوده اســت.  این 
در حالي اســت که اعضاي اتحاد ملت در شوراي شهر 
در ابتدا وقتي قرار بود هفت نفر گزینه براي شــهرداري 
انتخاب شود، در رأي هاي خود به مکارم هم رأي دادند و 
در آن مرحله مکارم ۱۶ رأي آورد. این افراد پنج تا شــش 
گزینه جعلی را اعلام کردند تا گزینه سایر احزاب در شورا 
رأي نیاورد. با این کار اتحاد ملتي ها بسیاري از گزینه هاي 
شهرداري تهران ســوخت. در حال حاضر آنها به دیگران 
خرده مي گیرند کــه چرا به مــکارم رأي داده اید. این در 
حالي اســت که سایر اعضاي شــورا گزینه اي نداشتند و 

گزینه مدنظر آنها از سوي این حزب در شورا حذف شده 
بود. گزینه اتحــاد ملتي ها بعد از حــذف حجتي، پیروز 
حناچي بود و خیلي ها اعلام کرده بودند که حناچي تأیید 
نخواهد شــد و شورا براي اینکه وارد بازي دوم نشود، به 
حناچــي رأي نداد. در حال حاضر هــم گزینه  نهایي براي 
شهردارشدن افشاني است و گفته مي شود احتمال تأیید 
ایشان ۵۰ درصد است». البته خبر دیدار صبح روز گذشته 
علي شــکوري راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت، با افشاني، 
استدلال هاي این منبع آگاه را توخالي کرد و تا حد زیادي 
شایعه رأي ســفید البته به شرط نبود توافق جدیدي در 

جلسات ساعت هاي اخیر، هوا شده است.
در این میان امــا رفتار دو گزینه شــهرداري تهران و 
اظهاراتشــان هم تا حد زیادي تحولات و جهت گیري ها 
را نشــان مي دهد. حســیني مکارم که حالا سرپرســت 
شهرداري تهران اســت، روز گذشته از موضع شهرداري 
انتخابي اعلام کرده که اگر انتخاب شــود، پیروز حناچي، 
رقیب هفته گذشته و گزینه حزب اتحاد، را به قائم مقامي 
خود انتخــاب کند. او مثل همه گزینه ها در شــعارهاي 
انتخابي که یک جایي را براي چشم پرکني به سهم زنان 
اختصاص مي دهند، اعلام کرد که حتما یکي از معاونان 

خود را از بین مدیران زن انتخاب خواهد کرد.
در ایــن میان امــا محمدعلــي نجفي کــه یک باره 
مریض شــد و حتي حاضر نشــد یک روز بیشتر شهردار 
تهران بماند تا شــورا فرصت بیشــتري بــراي پیداکردن 
گزینه داشــته باشد، در سفر درماني خود و از روي تخت 
بیمارستان براي حسیني مکارم، معاون سابق خود، نامه 
حمایتي نوشــت و گفت اگر او انتخاب شود به او کمک 

مي کند. حسیني مکارم همان مدیري است که در ساعات 
اولیه حضــور محمدعلي نجفي در اتاق شــهردار و در 

عکس هاي دسته جمعي او حضور داشت.
در ســوي دیگر اما محمدعلي افشــاني، بدون چنین 
شــلوغ کاري هایي با جلسات مشــترک سیاسي در حال 
رایزني است و روز گذشــته هم جلسات او با تعدادي از 
اعضاي شــورا برگزار شده اســت. البته همچنان مسئله 
تأیید از مراجع بالاسري درباره هر دو گزینه مطرح است، 
چراکه مسئله برخي تأییدات درباره گزینه هاي شهرداري 
تهران همان مســئله اي بوده که تاکنون افراد زیادي را از 

این گردونه بیرون کشیده است.
فارغ از آنچــه در این چندســاعت رخ خواهد داد و 
گزینه اي که از جلســه امروز شورا بیرون مي آید، رفتارها 
و رونــدي که شــوراي پنجمي ها در هدایــت از بیرون و 
غش به سمت برخي افراد نشــان داده  اند، نگران کننده 
و متضاد با آن قول هایي اســت که در انتخابات به مردم 
تهران داده انــد. این همان موضوعي اســت که تاکنون 
افراد سیاسي و غیرسیاسي زیادي یادآور و متذکر شده اند. 
رحمت االله حافظي، عضو اصولگــرا، اما مخالف جریان 
اصولگراي حامي قالیباف در دوره چهارم شــوراي شهر 
تهران، در توییتي نوشت: «انتخاب شهردار تهران توسط 
شوراي شهر، به طرز ماهرانه اي و از خارج شورا مدیریت 
مي شود، با انتخاب هر یک از دو کاندیداي نهائي، مدیریت 
مجــدد قالیباف یــا حاکمیت لاریجاني بر شــهر محقق 
خواهد شــد. از شوراي شهر انتظار خروج از این بن بست 

طراحي شده و تدبیر مناسب داریم».
به هــرروي فارغ از هــر نتیجه اي که امــروز حاصل 
شود، تهراني ها منتظر تعیین تکلیف مدیریت شهري اند، 
واقعیت این اســت که اصلاح طلبان با انتخاب نجفي و 
با وجود اتفاقاتي که در این چند ماه رخ داده، این هشت 
ماه فرصت را با کمترین عایدي و کار براي تهران از دست 
داده  اند و هنــوز این بیم وامید وجــود دارد که آیا غائله 

انتخاب شهردار همین امروز تمام مي شود یا نه؟

یکي از این ۲ نفر؟
معصومه اصغري
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